
 
 عطار الطیر نامه و منطق الهينماز و نیایش در شعر 
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 چکیده

نماز و نیایش، تسبیح حق و حرکت به سوی نور مطلق و ذکر و یاد تنها یگانه مطلق است که انسان با خضوع و خشوع، 

گوید. عطار از جمله عارفانی است که در  حق تعالی باز میانتهای  تضرع و زاری، سرّ نیاز خویش را در برابر ذات بی

چه مورد  الطیر به بیان مفاهیم نیایش در قالب حکایت و تمثیل پرداخته است. آن  نامه و منطق آثارش یعنی دو منظومه الهی

اشد متوجه خدا ی عطار واقع شده است، دعاست و هدف او این است که مردم را به هر مناسبتی که ب توجه و عنایت ویژه

و نیایش به او کند و از تعالیم اخلاقی و انسانی در نگذرد. این مقاله که در راستای معرفی نیایش و نماز که از مصداق 

باشد، به موضوعاتی مانند معنای نماز، آثار نماز، اهمیت نماز، شیوه نیایش،  های مذکور می های نیایش است در منظومه

 دهد. پردازد و مضامین چند حکایت از عطار را مورد بررسی قرار می تعالی می ر حقآداب نیایش و ... در براب

 الطیر، نماز، نیایش نامه، منطق عطار، الهی كلمات كلیدي:

 

 مقدمه

سر  یوارهایآن، د یکه انتها ییها انسان گشوده شده است؛ بن بست یرو شیپ یدیجد یها در روزگار معاصر، بن بست

 !کند یزده طلوع م خی یدهایآن، خورش یها است و در افق ییگرا و پوچ ییتنها ،یتیّوه یب ی دهیبه فلک کش

 شیخو ی گمشده شتنِیآوردن به خو یرو دهد، یبحران نجات م نیکه انسان و به طور خاص، جوانان را از ا یزیچ تنها

بلکه پر  دهد، یالم مُلک نجات مع یها که عشق و محبّت او نه تنها انسان را از بن بست یاست، معرفت و شناخت معبود

 به او شود. یِدر دوست، باق یو پس از فنا ددملکوت را در نور میکه اوج حر دهد یبه او م یو بال

خدا  ادیدارد،  یمعرفت و عشق گرفت، انسان را از گناه باز یرنگ و بو یاست که وقت یا لهیوس نیباتریو ز نیبرتر نماز،

و...  یدتیعق ،یفرهنگ یها خونیاو را در برابر شب دهد، یزمان را در دست او قرار م تیّریمد کند، یم یرا در دل او جار

 .رساند یو کمال م یآرامش قلب هاو را ب تیو در نها کند یم رینفوذ ناپذ

 هنر است.  رگذاریدر جذب جوانان به نماز، عدم استفاده از زبان تأث ها یکوتاه نیاز مهم تر یکی

 ازیتا در نماز، دست ن زاندیاست تا اورا به فطرت پاک خود بازگرداند؛ شوق اورا برانگ یهنر یتلنگر ازمندیامروز ن جوان

به  ،یغرب یکشورها یاز سو یاسیس -یفرهنگ یها و مانا است، نه آنچه در بمباران ایدراز کند که پا یمعشوق یبه سو

 .           شود یبه او عرضه م یعنوان ارزش و هدف زندگ



 
. شاعران، عارفان و زند یموج م یفارس یغن اتیادب ی نهیینماز، در آ زیشوق بر انگ یها تلنگرها و جلوه نیاز ا یاریبس

 ش،یفراخور حال خو کیو...، هر  یسهراب سپهر ،یسعد ،ییبها خیعطّار، ش ،یچون: حافظ، مولو یبزرگ شمندانیاند

آن بر  شتریکه ب ها ریتصو نیکرده اند. ا یه زبان شعر نقّاشب ماز،از ن ینیریش یرهایتصو ،یبه معرفت اله دنیپس از رس

مشتاق و  یها شوق وصال در دل ی زانندهیبرانگ تواند یامامان بزرگوار ما است، م ثیو احاد میقرآن کر اتیگرفته از آ

 ها، بخصوص جوانان باشد. انسان شانیپر

چه لحظه ای پرشکوه تر از لحظه های نماز می  اگر شعر محصول صمیمی ترین لحظه ها و نابترین عاطفه هاست ،پس

توان یافت.اگر زیباترین هنگامه برای انسان ،فرصت زمزمه و اشک و پل بستن دل و خدا باشدچرا به ترسیم و توصیف 

 این لحظه در زیباترین قالب ممکن و در حد توانایی و استعداد نپردازیم.

ی فرو ریختن دیوارها،شکست بن بست ها و زانو به زانو با دوست  نیایش و نماز ،لحظه ای بلافاصلگی انسانند،لحظه

 نشستن و نجواکردن.

همه  و به«استواری»به گام ها«صفا»به قلب ها « سخاوت»،به دست ها «است.در نماز به چشم ها ،ننگاه«خوبی»نماز تمرین 

ن است که نماز سایه ی سنگین خوب زیستن،با خدا زیستن و رها از خود زیستن راآموزش می دهیم و همی«خویش »ی 

 را از وسعت زندگی بر می چیند.« فحشاو منکر»و سیاه 

 است،کسی که مثل هیچ کس نیست!«همه چیز»نماز گفتگو با کسی است که 

 

 

  نیایش

خدا را به بشر  شیاین ای:آدیپرس رید ریدر صومعه از مد یصبحگاه یو خسته کننده  یطولان شیای،پس از ن ینوآموز

طلوع  دیشود فردا خورش یتو باعث م شیاین ایدهم.آ یم گرید یگفت:جوابت را با سوال رید ریرده است؟ مدک کینزد

است .خدا به ما  نیخوب،جواب سوالت هم اریبس« »کند. یطلوع م یهانیقانون ک کیمطابق  دیالبته که نه،خورش»کند؟ 

اصلا اگر »است؟  دهیفا یما ب یاست که دعاها نین امنظورتا»نوآموز جا خورد:.« می،چه نکن میاست ،چه دعا بکن کینزد

 را،هرگز حضور او  یکنار ماست،اگر دعا نکن شهی.و هر چند خدا هم ینیب یرا نم دیخورش ،طلوعینشو داریصبح زود ب

 (571-571باش صص  یچون رود جار.«)یکن یحس نم

عمتهایی است که خدا به بندگانش عطا کرده ترین ن توفیق نیایش کردن و دست طلب به سوی خدا دراز کردن، از شیرین

 اش اصرار بورزد. است. انسان باید در شرایط سخت پروردگارش را از روی تضرع بخواند در برآورده شدن خواسته



 
نیایش عبارت است از تضرع، نالة مضطربانه و طلب یاری و استعانت و گاهی یک حالت کشف و شهود روشن و آرام »

تر از اقلیم همة محسوسات به عبارت دیگر، نیایش پرواز روح است و به سوی خدا و یا حالت درونی و مستمر و دور

 (77-77: 5771)شریعتی، « ای است نسبت به آن مبدئی که معجزة حیات از او سرزده است. پرستش عاشقانه

 کس بـود   تو نخواهد جز  دمم  کان  نفس  کیده  میـاری دم  آن    رب ای

 (811)منطق الطیر:                                                    

 

 مگس  چون چند دارم  سر  بـر   دست رس  ـادیفر مـرا  و    ریگ من   دست

 (1)همان:                                                

 

 شدم  ــارشی  و کــردم   او  یـاری شـدم   ـدارشیخر  ینوع همـه  در 

 (811ان: )هم 

 

 ریدلگ زنـدان   نیا از  ده  خلاصـم  ریگ دل   دهیشور  نیا  دست  ایخدا

 (054نامه: )الهی 

 

 

 تعالي به مشك معطر گردید حکایت بشر حافي كه نام حق

 شد بشر حافی  در اول روز می

 مگر یک پاره کاغذ یافت در راه

 ز عالم جز جوی حاصل نبودش 

  جوی شبانگه نام حق را مرد حق

 در آن شب دید وقت صبح خوابی 

 که ای برداشته نام من از خاک 

 جو کردیم تو را مرد حقیقت

 ز دردی مست اما جانش صافی

 برآن کاغذ نوشته نام الله

 و مشک بستد اینت سودش! بداد 

 بوی  به مشک آن را معطر کرد و خوش

 که کردندی به سوی وی خطابی 

 بوی و هم پاک به حرمت کرده هم خوش

 بوی کردیم همت پاک و همت خوش



 
 گوی خدایا بس که این عطار خوش

 ست گوی بوده چه گر عطار از آن خوش

 تو هم از فضل خاک آن درش کن

 که جز از فضل تو رویی ندارد

 

 بوی  به عطر شعر نامت کرد خوش

 ست بوی بوده که نامت جاودان خوش

 آورش کن به نام خویشتن نام

 گر از طاعت سر مویی ندارد

 

 ( 058: 5711)عطارنیشابوری، 

 

ای یافت که بر وی نام الله نوشته بود. بر گرفت و آن را به بوی خوش  رفت کاغذ پاره بشر حافی در شاهراهی می

 بو کردیم.  بو کردی ما نیز در دو جهان نام تو را خوش معطرکرد. همان شب در خواب به او گفتند تو نام ما را خوش

 کند: پردازد چنین مناجات می در نیایشش که به بیان عشق و شوق دیدار دوست می شیخ عطار در جای دیگر»

خداوندا! از این حدیث ذوقی به من بخشیدی و چون پروانه شوقی عطایم کردی از این شوق در جوشم و مدهوش. اگر 

خدای بزرگم در پردة  هر موی مرا زبان باشد، جز نام تو نگوید و اگر از هر جزو من چشمی باز گردد، جز تو را ای

 اسرار نبینم.

 پاک   عالم  با   روم یم  شوقت  ز خـاک عالـم  در آمـدم   شـوقت ز 

 

جوید و برای رسیدن به  کند. او خدا را می نیاز از همه کس و همه چیز جهان مادی می استغنای طبع و بلندنظری، او را بی 

نهد، به مدد ذوق الهی  نماید تا به وادی عشق گام می طریق می گیرد وطی معشوق لایزال خود سلوک عارفانه پیش می

 (9: 5777)شجیعی، « رود تا به کمال مطلوب دست یابد. پیش می

شود انسان  کند و نیایش سبب می نیایش انسان رابه شناخت پروردگار که برترین سرمایة هر انسان است دعوت می

 ع کند.خودش را نیازمند خدا ببیند و در برابر او خضو



 
شود.  های اخلاقی و شریعتی با حکایت و تمثیل گفته می اهمیت نیایش و تصویر دعا در اشعار عطار مانند سایر موضوع»

گوید: کارها به اراده و خواست حق بستگی  شیخ با اینکه به دعا و نیاز به درگاه حق تعالی معتقد است، با این همه می

 (81: 5777)شجیعی، « گوید: دارد و در تقریر این معنی حکایتی می

 

 کرد آن داننده دین  دعا می

 یکی دیوانه گفت آمین چه باشد؟ 

 بدو گفت آمین آن بودَ راست

 بگویی این چنین باد و چنین باد

 که نبود آن چنین و این چنین هیچ

 نباشد جز چنان هرگز کم و بیش 

  

 گفتند آمین  جهانی خلق می

 من اگه نیستم تا این چه باشد؟ 

 ه چون از حق کنی چیزی تو درخواستک

 زبان بگشا آن مجنون به فریاد

 چرا بیهوده در خود افکنی پیچ

 خواهی تو از خویش  که حق خواهد چه می

 

 (807نامه:  )الهی

 

باشد؟ گفتند: آمین آن است که هر  ای آنجا بود پرسید: آمین چه می گفتند: دیوانه کرد و مردم آمین می فقیهی دعا می »

مجنون فریادی برآورد و گفت: چند از این بیهوده گویی! « چنان باد و چنان باد»امام و خواجه از حق درخواست کند چه 

کم و بیش همان خواهد شد. ای بیچارگان از خود چه  آنچه امام و خواجه بخواهند هیچ است. حق هر چه خواست بی

 (87-81: 5777)شجیعی، « خواهید؟ می

 تعالی قدعا کرد آن زمان تا ح

 یکی پیر خمیده چون کمانی 

 

 به یک دم زنده کردش چون خیالی

 سلامش گفت و خامُش شد زمانی

 

 ( 709نامه:  )الهی



 
گوید: هنگامی از خداوند چیزی بخواهیم که درخور و لایق آن هستیم در غیر این صورت، ممکن است  شیخ عطار می»

لیاقت و شایستگی تحصیل کنیم زیرا کار خداوند محض عطاست  مطلوب ما سبب تباهی ما گردد به جای دعا و زاری ،

داند و  برداری از اوامر وی می رسد شیخ رابطه با خدا را فرمان اگر شایستگی باشد بیش از آنچه بخواهی به تو می

 گوید: آنچه تو فرمایی آن خواهم، کارم جز فرمانبرداری نیست، زیرا بندگی این است. می

 است   بنـدگـان   طـریق   عبــودیتّ است   جــاودان  غنـای   ربـوبیّت 

 (791نامه:  )الهی 

 

 بنــدگی کارسـت پیوست بـا  تـرا  و زبردست  است  بزرگ  خداوندی

 (805)همان: 

گوید عبادت و بندگی با افتادگی خویش است نه با لاف و گزاف وقتی بندگی حاصل شد باید ادب و حرمت  شیخ می»

حرمت گام در راه خداگزاری از بساط قرب خدا رانده خواهی شد عطار مردی معتقد و  داشت هرگاه بیخدا را نگاه 

هایش به اصول ظاهری دین  های اخلاقیش مبتنی بر اصول شریعت است. او در مثنوی مؤمن و پایة افکار عرفانی و موعظه

کند و به نماز و عبادت سحرگاهان  متوجه می و اعتقاد و ایمان به مذهب تأکید دارد، مردم را به رحمت و عنایت حق

آورد که گاه از  نماید، از ذکر و توبه و تأثیر شکرگزاری و بهشت و دوزخ و غیره مضامینی در اشعارش می سفارش می

 (9: 5777)شجیعی، « گیرد. معتقدات عوام مردم سرچشمه می

 

نهادند، ازجمله مکة مکرمه که خداوند حکیم  بیشتری می در بین مکانها، نقاطی را که خداوند متعال یا اولیائش احترام»

اند، از دیگر اماکن اشرفند  فرماید و مساجد خصوصی که اولیاء خدا در آن به عبادت پرداخته معرفی می« بلد امین»آن را 

که است که در چنین و علاوه بر اینان، بقاع متبرکه و مشاهدمشرفه ائمه اطهار )ع( نیز از مکانهای پر رفت و آمد برای ملائ

مکانهایی امکان بالارفتن و استجابت دعا بیشتر است. حرم مطهر چهارده معصوم از عزیزترین مکانهاست زیرا خاک 

آنجاست که تن نور خدا و ولی او را در برگرفته است از مدینه و نجف گرفته تا کاظمین و مشهد و سامرا و خصوصاً بر 

 (570-577)همان: « لیه در کربلا تربتی که حفظ حرمتش واجب است.تربت پاک سیدالشهداء سلام الله ع



 
 

 حکایت مرد نمازي در مسجد و سگ

 شبی در مسجدی شد نیک مردی 

 عزیمت کرد آن شب مرد دلسوز

 چو شب تاریک شد بانگی برآمد

 چنان پنداشت آن مرد نمازی

 بدل گفتا چنین جایی چنین کس

 مرا این مرد نیکو هوش دارد

 روزش بود طاعت همه تا به 

 دعا و زاری بسیارکرد او 

 بجای آورد آداب و سنن را 

 چو صبح صادق از مشرق برآمد

 گشاد آن مرد چشم آن جا نهفته

 از آن تشویر خون در جانش افتاد 

 دلش برآتش خجلت چنان سوخت

 ادب مرد زبان و بگشاد و گفت ای بی

 همه شب بهر سگ درکاربودی 

 ندیدم یک شبت هرگز باخلاص

 بسی سگ از تو بهتر ای مُرایی

 شرمی شدی غرق ریا تو ز بی

 چو پرده بر فتد از پیش آخر 

 که در دین داشت اندک مایه دردی

 که نبود جز نمازش کار تا روز

 کسی گفتی بدین مسجد درآمد

 که هست آن کاملی درکارسازی 

 حق آید و بسبرای طاعت 

 نماز و طاعت من گوش دارد

 نیاسود از عبادت هیچ ساعت 

 گهی توبه گه استغفارکرد او 

 نکو بنمود الحق خویشتن را 

 وزان نوری بدان مسجد درآمد

 یکی سگ بود در مسجد بخفته

 چو باران اشک بر مژگانش افتاد

 که از آه دلش کام و زبان سوخت

 تو را امشب بدین سگ حق ادب کرد

 ی حق را چنین بیدار بودی؟شب

 که طاعت کردی از بهر خدا خاص

 ببین تا سگ کجا و تو کجایی؟

 نداری شرم آخر از خدا تو

 چه گویی با خدای خویش آخر 



 
 کنون چون پایگاه خود بدیدم

 ز من کاری نیاید درجهان نیز 

 

 امید از کار خود کلی بریدم

 و گر آید سگان را شاید آن نیز

 

 (514-579: 5711)عطار نیشابوری، 

 

های نفسانی باشد ولی برای خدا نه. این داستان مصداق همین امر  از خواهش انسان برای سگ می تواند بازدارنده خویش

است که مرد به تصور اینکه وارد شونده به مسجد آدمیزاد است نفس خود را از خواب و آسایش باز می دارد و به نماز 

 دارد. تهجد باز می

ا کردن بپردازد در مکان دعا انسان باید مواظب انسان باید در مکانهایی که امکان ریا و تظاهر در آن کمتر است به دع

باشد مبادا وجود افراد دیگر در این محل، آفت ریا و تظاهر را در اعمال ما وارد کند و اخلاص شرط اساسی دعا را از ما 

 باشد. بگیرد مسجد که خانة خداست مکانی برای دعا می

ناپذیری  د. آری، لذتّ نیایش شبانگاهی، اذّت وصفکن شاید روح انسان در خاموشی مطلق، راز دیگری احساس می»

تر  آمیز روشن گیرد، روشنایی آن دریچة اسرار دارد. شاید در آن هنگام که تاریکی مطلق فضای پیرامون ما را در بر می

 پایگی خود را نشان داده و از صفحة روح، گردد، تمامی توهمّات و تخیلّات روزانة ما در ساعات تاریک شب، بی می

افتند در نتیجه جهان هستی در آیندة روح بدون  زایل گشته، بهترین واحدهای ناخودآگاه ما در قلمرو روح به جریان می

 (75:5710)غیاثی کرمانی، « گردد. پایة ما منعکس می دست خوردگی از تخیّلات و توهمّات بی

 عزیزا با تو گفتم ماجرایی 

 گر از تو یک دعایی پاک آید

 چیزی دست نرسد کسی را چون به

 روی و ریایی همان بهتر که بی

 

 مدار آخر دریغ از من دعایی؟ 

 مرا صد نور ازان در خاک آید

 و گر گه گه رسد پیوست نرسد

 سحرگاهان بسازد با دعایی

 

 (047نامه:  )الهی



 
 باشد. ها می دعا کلید آسمان است و راهی برای نجات ما انسان

ها دارد  در آرامش و  ه داشتن و رخ بر خاک ساییدن و به زاری گریستن چه لذتدر شب تاریک نیاز خود بر حق عرض»

اندو تو بیدار، دست دعا به سوی او دراز کردن، گاه گریستن و گه در  سکوت شب هنگام آن گاه که خلایق همه خفته

 (05:5777)شجیعی، « نماز سجده کردن  و با حق همراز گردیدن، چه باشکوه و عظمت حالی دارد.

 انــگار کـاکنـون آمدم من همــان  من  آمدم خون   در چه   گر خدایا 

 انـگار مسلمانیـم  نـو چــون    همـی انگار    پشیمانـم کافـر   آن   چـون

 (047نامه:  )الهی                   

 

 سیاه   ساعت  بیک گردد  رویها  گناه   از  را   غافلان    و   عاصیان 

 (541)منطق الطیر:                     

 

 پادشاها بنده حاجت خواه تست

   

 عاشقت وکشته این راه تست

 

 ( 881)منطق الطیر:   

 

 هستم از جان بنده این در هنوز

   

 گر شدم عاشق نیم کافر هنوز

 

 (887)همان:   

 هزار برآری صد  چون تو حاجت می

   

 برآر حاجت مـن  کـن  روا  کارم 

 

 (887)همان:         

 

 مصداق نیایش  نماز

 و یکی از فرایض دین و اظهار تواضع در برابر حق تعالیاطاعت،  نیاز، سجود، بندگی ونیایش،  نماز در لغت به معنای



 
حقیقت نماز برقرار کردن ارتباط با خدا و سخن گفتن با اوست. نماز مغز عبادت و بهترین برای قرب به  است. عبادت

 باشد. حق می

 ( 10: 5711ماک امانی، )س 

خواند احساس  نماز اهمیت بسزایی در زندگی فردی و اجتماعی فرد دارد. نمازگزار درمقایسه با کسی که نماز نمی

 شود.   کند. پس اگر نماز انسان پذیرفته شد اعمال دیگر نیز پذیرفته می آرامش بیشتری می

مردم! نماز را )خواندن و اقامه( را بر »فرماید:  می 599حضرت علی)ع( در مورد اهمیت نماز در نهج البلاغه در خطبه 

عهده گیرید و آن را حفظ کنید، زیاد نماز بخوانید و با نماز خود را به خدا نزدیک کنید. نماز دستوری است که در 

نماز موجب نزدیکی »فرماید:  می 571( و در حکمت 895: 5771)دشتی، « های خاص برمؤمنان واجب شده است. وقت

هر پارسایی با خداست و حج، جهاد هر ناتوان است. هرچیزی زکاتی دارد و زکات تن، روزه و جهاد زن، 

 (019همان: «)نیکوشوهرداری است.

مرا و به پا دار نماز را به درستیکه منم خدایی که نیست، خدایی که مگر من پس بپرست »فرماید:  خداوند در قرآن می

 ( 50)طه/« برای ذکر من

اید بر انجام فرائض و احتراز از منکرات و در مصائب و در پیشرفت  گوید: ای گروهی که ایمان آورده قرآن کریم می»

)تهرانی، « جمیع امور به صبر و مقاومت و به خواندن نماز مدد جویید و کمک بگیرید که خداونـد با صابـران است.

5779 :07 ) 

 

 ندارم  من  داری صبر  تو گر  و  ندارم  تن  در  پیرهن  الهی  هکـ

 (881نامه :  )الهی  

 

 آفتاب  ز   به  ترا    نبود     جبّة عذاب  داری  کیم تا  رب  یا  گفت 

 سخن  بی  بخشم  جبهّ یک  ترا   تا کن  صبر  دیگر  روز ده   رو  گفت

 (99)منطق الطیر: 

 

 



 
 از در دنیا و آخرت عواقب تلخی دارد. ترک نم

پرسند. چه چیزی شما را درآورد در دوزخ؟ گویند نبودیم از  در قیامت اهل بهشت از دوزخیان می»

آیا دیدی آنان را »فرماید:  انگارند می ( و قرآن در جای دیگر به نمازگزارانی که در نمازشان سهل0ماعون/«)نمازگزاران.

 ( 0-5)ماعون/« را، پس وای بر نمازگزاران ریاکار نمایند دین که تکذیب می

ای پسرک من بپا دار نماز را و امر کن به معروف و نهی کن از منکر و صبر کن بر آن چه »گوید:  لقمان به فرزندش می

 ( 57لقمان/«)رسید تو را به درستی که آن از مفروضات کارهاست

 

 حکایت دیوانه و نماز جمعه

 ل رازی یکی دیوانه بود از اه

 کسی آورد بسیاری شفاعت

 امام، القصه، چون برداشت آواز

 کسی بعد از نماز از وی پرسید

 که بانگ گاو کردی بر سر جمع

 چنین گفت او کـ امامم مقتدا بود

 چو در الحمد گاوی می خرید او

 چو او را پیش رو کردم به هر چیز 

 کسی پیش خطیب آمد به تعجیل

 خطیبش گفت چون تکبیر بستم

 چو در الحمد خواندن کردم آغاز 

 ندارم گاو گاوی می خریدم

  

 نکردی هیچ تنها جز نمازی 

 که تا آمد به جمعه در جماعت

 همی دیوانه غنبای کردآغاز

 که جانت در نماز ازحق نترسی

 سرت باید بریدن چون سر شمع

 بدو چون اقتدای من روا بود 

 شنید او زمن هم بانگ گاوی می

 کنم نیز د من میکن هر آنچ او می

 سوالش کرد ازآن حالت به تفصیل 

 دهی ملک است جایی دوردستم

 به خاطر اندر آمدگاو ده باز

 شنیدم که از پس بانگ گاوی می

 

 (517: 5711)عطار نیشابوری، 

اوه! او با زدند که ای غنب  کرد. کودکان بر او فریاد می کردند شیون می ای بود که هر گاه او را غنباوه خطاب می دیوانه

المومنین)ع( فرمان داده که هیچ بدبختی را دنبال نکنیم و پیش خود  گفت: امیر برد و می اش برآنها حمله می چوبدستی

زن و صدای گاو به صورت غنبای ارتباط  کرد آنها را شکست داده است. میان غنباوه در داستان این دیوانه شیون فکر می

 در حال نماز دریافته و آن را با صدای بلند ادا کرده است. است. این دیوانه اندیشه امام را 

 



 
 اگر چه جرم عامی صد جهان است

 چو ما را نیست جز تقصیر طاعت

 کنون چون اوفتاد این کار ما را

 

 ولی یک ذره فضلت بیش از آن است 

 چه وزن آریم؟ مشتی کم بضاعت 

 خداوندا به ما مگذار ما را

 

 (558)الهی نامه: 

 

داند از  یع میفه خدا از در بندگی، طبیعتاً باید انسان را از هر معصیتی کبیره و هر عملی که ذوق دینی آن را شتوجه ب»

قبیل قتل نفس، تجاوز به جانها، مال ایتام و زنا و لواط باز بدارد بلکه نه تنها از ارتکاب آنها، بلکه حتی از تلقین آن نیز 

مل است بر ذکر خدا، و این ذکر، اولاً ایمان به وحدانیتّ خدایتعالی و رسالت و کند. برای اینکه نماز مشت جلوگیری می

جزاء روز قیامت را به نمازگزار تلقین می کند و به او می گوید: که خدای خود را با اخلاص در عبادت مخاطب قرار 

ه، از ضلالت و غضبش پناه دهد داده، از او استعانت بنما و در خواست کن، که تو را به سوی صراط مستقیم هدایت نمود

و ثانیاً او را وادار می کند به این که با روح و بدن خود متوجه عظمت و کبریایی خدا شده، پروردگار خود را با زبان، 

و به  حمد و ثنا و تسبیح و تکبیر یاد آورد، و در آخر بر خود و هم مسلکان خود و بر همه بندگان صالح سلام بفرستد

 (51/854: 5777)طباطبایی، « وند بپردازد.نیایش با خدا

شود گناه هرچند  گناه به معنی خلاف است و در اسلام هر کاری که برخلاف فرمان خداوند باشد، گناه محسوب می

 کوچک باشد چون نافرمانی خداست، بزرگ است.

ماز( هم نهی تشریعی است، یعنی منظور از )نهی ن ر نماز بازدارندگی از زشتی ها و گناهان است.امهمترین فلسفه و آث»

« صحت و کمال نماز مشروط به ترک گناهان است و هم نهی تکوینی، یعنی نماز ذاتاً اثر بازدارندگی از گناهان دارد

 (. 51/849: 5777)مکارم شیرازی 

های خدا ی متعال  یکی از بهترین و کاملترین راه تشکر از خداوند متعال خواندن نماز است. ما با خواندن نماز از نعمت»

 (. 540: 5714)ستاد اقامه نماز، « ها زیادتر شوند شود نعمت کنیم و اینکار باعث می قدردانی می

حضرت صادق)ع( فرمود: هرکه، پیش از آنکه شروع به نمازکند، بگوید: اللهم لاتؤیسنی من روحک و لا تقنطنی من »

قوم الخاسرون: یعنی بار خدایا مرا از رحمت خود محروم مساز و از رحمتک و لا تؤمنی مکرک فانه لا یأمن مکرالله الا ال

مهر خود ناامیدم مکن و از مکر و کیفر خود آسوده خاطرم منما، زیرا از مکر خدا آسوده خاطر نشوند جز مردمان 

 ( 0/787تا  )کلینی، بی« کار زیان

 

 



 
 به ابراهیم گفتا آشکار است 

 همه پر زرّ سرخ است و جواهر 

 از فضل و رحمت حق تعالی که تا

 

 که اکنون گنج من بیش از هزار است 

 به تو بخشم دعایی گوی آخر 

 دهد از نور ایمانم کمالی

 

 (599نامه:  )الهی                            

 

د تمام یکی از مسائل مهم در زمان نیایش این است که در همة مراحل نیایش حال از طریق نماز، عبادت، راز و نیاز بای

 و به او پناه ببریم انسان باید تمرکزش را معطوف به خدا بکند.  حواسمان را متوجه خدا کرده

گوید: بدان نماز به خاطر خداوند به  کند در باب نماز می عطاّر از بیان هیچ یک ازاصول و آداب مذهبی فرو گذار نمی»

تکلیف و توشة راه آخرت است و به تحقیق ادای تکلیف نیاز از همه چیز است بلکه نماز  شود. او بی جای آورده نمی

موجب توفیق است ولی نمازی که با اخلاص تمام و حضور قلب و توجه خاص به حضرت حق باشد، مانند نمازی که 

 آورد او در حال نماز چنان غرق خدا بود که از پایش پیکان به درآوردند او به خود نیامد. حضرت علی)ع(به جای می

 

 نمازی      تـو   نمـاز    باشـد    تـا    که                   زاری    اهل    از    نماز     باید     چنان

 

دانی چه خواندی و چه کردی. شبها به  اندیشی سر بر سجده نگذاشته بر میداری نمی ات می تو در نماز به کارهای روزانه

ی طاعتی که به بهای چیزی انجام شود  در پیشگاه خداوندی شرک فروش خیزی و روز نزد این و ان فخر می عبادت برمی

 (04-79: 5777شجیعی، «)است و او خریدار آن نیست.

 فرماید.  عطار در تقریر این معنی که نماز باید با اخلاص و حضور قلب باشد حکایتی می

 

 گفتار آن مجنون در نمازي كه یك نان نیرزد.

 یکی مجنون که رفتی در ملامت

 باشد که دهساله نماز او کسی 

 به یک گرده از او نخرد کسی آن

 جوابش داد مجنون که آن نیرزد  

 که گر بخریدی آن را خلق وادی  

 و گر صد کار باشد از مجازت

 بدو گفتند فردای قیامت

 زند شیب و فراز او  منادی می

 بگوید بر سر مجمع بسی آن 

 نان نیرزد نمازش آن همه یک

 نبودی حاجت چندان منادی 

 نیاید یاد از آن جز در نمازت



 
 نمازت چون چنین باشد مجازی

 

 بود اندر حقیقت نا نمازی

 

 (517-511: 5711)عطار نیشابوری، 

 

ای نماز می خواند مورد سرزنش مردم قرار گرفته بود. نمازش ارزشی نداشت. در حقیقت نمازش ناپاک بود.  دیوانه

 گیرد.  ه حق تعالی قرار نمینیایش در چنین نمازی مورد قبول درگا

 فرماید:  همان طور که حافظ می

 نمازی    آلوده    من  نماز  نیست   چون

 

 سوز و گدازم  ز آن کم نشود میکده   در

 

 

 حکایت حسین منصور حلاج بر سر دار

 چو بریدند ناگه بر سر دار

 بدان خونی که از دستش بپالود 

 بدو گفتند که ای شوریده ایام

 گفت آن که سر عشقش بشناختپس او 

 که گر از خون وضوی آن نسازی 

 

 سر دو دست حلاج آن چنان زار

 همه روی و هم ساعد بیالود 

 چرا کردی به خون آلوده اندام؟

 نمازش را به خون باید وضو ساخت

 بود عین نمازت نا نمازی

 

 (590-597: 5711)عطار نیشابوری، 

 

حلاج را بریدند او تمام خونش را به ساعدش زد و به اوگفتند چرا اندامت  وقتیکه دست عارف بزرگی مانند منصور

 آلود کردی؟ فرمود: با خون باید وضوی نماز عشق ساخت. راخون

 ها اندر سجود افتاده بود قرن

 ها بودند مشغول قیام سال 

 از نماز نور ان دریای راز 

 حق بداشت آن نور را چون مهر و ماه  

 

 ستاده بودعمرها اندر رکوع ا

 در تشهد بود هم عمری تمام

 فرض شد در جمله امت نماز

 جهت تا دیرگاه در برابر بی 

  

 (51: 5711)عطار نیشابوری، 



 
خدای تعالی چون نور محمد)ص( را خلق کرد، هزارسال او را نزد خود نگه داشت تا به هم به خدا مشغول باشد. سپس 

دریا آفرید ودر  84اب آفرید. هزار سال گذشت تا از نور آن حضرت حج 58نور آن حضرت را درخشان کرد و از آن 

هر دریا چندان علم بود که غیر از خدا کسی از مقدار آن آگاهی نداشت و آن حضرت را در آن دریاها غوطه داد و 

ن سر چون ازآخرین دریا برآمد او را گفت: تو آخر رسولان منی و شفیع روز جزایی؟ آن نور به سجده افتاد و چو

 ای پیامبری از پیامبران را آفرید.  هزار قطره از او ریخت و خداوند از هر قطره 580برداشت 

باشد روح انسان، نیازمندی  ها خواهان خداوند می خیزد سرشت درونی ما انسان ها برمی دعا، از سرشت و غرایز ما انسان

 با قلبی فروتن برای نیایش با خدا گام برداریم.برد و ما باید  کند و به خدا پناه می عظیم خودش را احساس می

 

 نماز در منطق الطیر عطار نیشابوري

 کردگار   پیش   افتاد   سجود   در آشکار   معظم نور       آن   شد     چو

 بود   استاده   رکوع   اندر   ها عمر بود   افتاده   سجود   اندر   ها  قرن 

 تمام  عمری   هم  بود   تشهد  در  قیام    مشغول    بود    هم  ها    سال

 نماز  امت  جمله ی  بر  شد   فرض راز    دریای    آن    نور    نماز   از

 (عطار ریمنطق الط) 

 

 به خاطر حب و علاقه ی زیاد پیامبر)ص(بر نماز،نمازهای یومیه برامت او فرض و واجب شده است.

 

 مکالمه دیوانه با خواجه در وقت نماز

 رحمت کن و کارم بساز ، خدا  کای نماز  در وقت  گفت می  ای   خواجه

 زود از او  نپوشی  می رحمت  گفت  او  از  بشنود ای   دیوانه سخن   این 

 همه  از   مردان  چو  فارغ  تا شوی  همه    از   بگردان  ساعت  در  روی

 عطار( ری)منطق الط 

 

تقاضای رحمت می کرد،دیوانه ای شنید و به او گفت اگر می خواهی مشمول لطف  فرد ثروتمندی در وقت نماز از خدا

او قرار گیری باید از همه ی آن چه که داری دل برکنی و مانند من به یک قرص نان قناعت کنی .)مقصود از 

 .(است پوشیده  دیوانه،انسان دل از دست داده است که در راه حق،از دنیا چشم

 نماز   مصلایش   بر گزارد   تا  نیاز پر  مردی  رخواست د نبی   از



 
 گفت ریگ و خاک گرم است این زمان آن  در  را او    ندا  دستوری  خواجه 

 نگاه  تو  سوی به   کردن توان    کی جایگاه   این   دل داغ   نیاری     تا

 مرد    شناسند   داغ   از    دل   اهل درد    میدان  در  که  آور دل    داغ

 عطار( ری)منطق الط 

 

مردی نیازمند از پیامبر خواست که بر مصلای او نماز بگزارد،پیامبر حرفی نزد،مرد بهانه آورد که سنگ و ریگ این 

محل داغ است .پیامبر فرمود:باید دل سوخته داشته باشی تا مورد عنایت حق قرار بگیری و مردان حق با دل سوخته از 

 دیگران مشخص می شوند.

 

 خواجه و غلام پاكباز او

 زود  کار دنیا شست از  پاک   دست بود  چست  غلامی  زنگی  را خواجه 

 نماز  می کردی  صبح  وقت  به  تا پاکباز         غلام    آن   شب  جمله 

 کن  بیدار  مرا  خیزی بر  چو  شب کن  کار  غلام  ای   گفتش  خواجه 

 باز  داد  جوابی را   وا  غلام     آن نماز  تو  با کنم   سازم،   وضو تا 

 ار بیدار کن نبود رواست  هیچش گفت آنکس را که درد ره بخاست

 عطار( ری)منطق الط                            

غلامی سیاه پوست بود که علاقه ی وافری به نماز داشت ،شب که فرا رسید تا به صبح نماز می کرد،یک شب خواجه به 

ی خیزی مرا هم بیدار کن تا با تو نماز گزارم.غلام گفت :انسان عاشق حق ،نیازی به او گفت:هنگامی که برای نماز برم

 بیدار کن ندارد ،چون اگر قرار باشد کسی تو را برای عبادت بیدار کند پس به جای تو هم باید عبادت کند.

 

 

 نتیجه گیري: 

کست بن بست ها و زانو به زانو با دوست لحظه ی فرو ریختن دیوارها،ش لحظه ای بلافاصلگی انسانند، نیایش و نماز،

به گام «صفا»به قلب ها « سخاوت»،به دست ها «است.در نماز به چشم ها ،ننگاه«خوبی»نشستن و نجواکردن.نماز تمرین 

خوب زیستن،با خدا زیستن و رها از خود زیستن راآموزش می دهیم و همین است که «خویش »و بههمه ی «استواری»ها

عطار که همانند سایر شعرا ادب فاسی تواضع  را از وسعت زندگی بر می چیند.« فحشاو منکر»ین و سیاه نماز سایه ی سنگ

در برار حق تعالی و احترام به مقدسات دینی را با سرودن اشعار در مضامین نیایش و نماز بجا آورده است مناجاتهایش  



 
در لابلای مثنوی هایش پراکنده است و گاه از زبان شاعر و بعد عارفانه دارد. مناجاتش با خدا در بصورت نیایش و نماز  

گاه از زبان شخصیت های داستان هایش نقل شده است. بی  پروایی و جسارت و صمیمیتی که در این مناجات ها وجود 

 دارد به آنها عمق خاصی بخشیده است.

 

 منابع: 

 ، مترجم محمود اشرفی تبریزی5717قرآن کریم، 

 ، دعا راهی به سوی رستگاری تکاپویی برای دیدار معبود، قم: لاهیجی5715 آقا محمدی، عباس،

 ، قرآن صاعد پژوهشی پیرامون مسئله دعا در فرهنگ اسلامی، تهران: امیرکبیر5771برازش، علیرضا، 

 ه.ق 5089تفسیر سه جزء آخر قرآن کریم )قدسمع، تبارک، عمّ(، رجب 

ای، قم: در راه  ای اخلاق اسلامی، به تحقیق و تصحیح فاطمه صالح مدرسهه ، آئین زندگی و درس5779تهرانی، جواد، 

 حق

 المسائل، تهران، پیام عدالت ، رساله توضیح5715الله،   خمینی، روح

 ، قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین5711دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین، 

 نماز، تهران: ورای دانش ، در سایه5714ستاد اقامه نماز، 

 ، شادی در اسلام، کرج: آموزش کشاورزی5711سماک امانی، محمدرضا، 

 جا: ویرایش ، جهان بینی عطار، بی5777شجیعی، پوران، 

 ، نیایش، تهران: الهام 5771شریعتی، علی، 

وابسته به جامعه مدرسین  ، قم: دفتر انتشارات اسلامی5، ترجمه تفسیر المیزان، جلد5777طباطبائی، سید محمدحسین، 

 حوزه علمیه

، منطق الطیر ) مقامات طیور( ، به اهتمام و تصحیح صادق گوهرین، تهران: 5711عطار نیشابوری، محمدبن ابراهیم، ، 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 نی، تهران: سخن، الهی نامه، مقدمات تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدک5711ـــــــــــــــــــــــــــــ، 

 ، دعا و نیایش از نگاه علامه جعفری و یکی از دانشمندان مسیحی، 5710غیاثی کرمانی، سید محمدرضا، 

 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین

 شناسی ، نیایش عارفان؛ شرح حکمت و معنویت شیعی در دعای کمیل، قم: شیعه5717فنائی اشکوری، محمد، 



 
، ترجمه و شرح حاج سید  7،0تا، اصول کافی، جلد  ی، ثقه الاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب ابن اسحاق، بیکلینی راز

 جا جواد مصطفوی، بی

، تهران: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور 5، تفسیر همراه با تلاوت نور ، جلد 5794گروه تخصصی تفسیر قرآن، 

 خیریه

 ، قم: شهریار5779ایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی، آشنایی با نهج البلاغه، مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نم

 ، تهران: دارالکتب اسلامی5، تفسیر نمونه، جلد5777مکارم شیرازی، 


